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Abstract 

Every act or omission that a human being makes has an effect, whether it is due to necessity or otherwise. 

Effects can include both jurisprudential and legal effects. Sexual interactions, particularly between two 

heterosexuals present various scenarios. Encounters that occur under duress impact not only the distressed 

individual and their partner but also any children resulting from these interactions. The aim of this research, 

which was conducted through a descriptive-analytical approach and utilizing library resources, is to explore 

the application of the principle of necessity in relation to sexual interactions involving individuals under 

distress. This investigation is essential, as determining what permissible is or impermissible can lead to 

significantly different outcomes for the distressed individual. issues such as responsibility of the distressed 

person, rulings related to marriage, dowry, alimony, waiting period, and matters dependent on justice. The 

results of this study show that, in light of necessity principles, including the Hadith regarding alleviating 

burdens, any consequences that do not contradict the legislator's benevolence may be mitigated in favor of the 

distressed individual. Moreover, these relationships are connected to tolerance and suspicion in times of 

emergency, and therefore, many of the challenges that exist for the distressed parties can be resolved. 
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  چکيده

اشد. استمتاعات جنسي داراي مصاديق متعددي است زند، داراي اثر است؛ چه ناشي از اضطرار يا غیر آن بهر فعل يا ترک فعلي که از انسان سر مي

گردد. استماعات جنسي اضطراري داراي آثاري نسبت به مضطر و طرف مقابل او و که عمده بحث در آن به رابطه جنسي بین دو ناهمجنس باز مي

اي انجام شده حلیلي و بر مبناي منابع کتابخانهت -اي است. هدف از انجام اين پژوهش که با روش توصیفينیز نسبت به فرزند متولد از چنین رابطه

واز است، اين است که آثار شمولیت قاعده اضطرار نسبت به استمتاعات جنسي را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زيرا قائل شدن به جواز يا عدم ج

بط با نكاح، مهريه، نفقه، عده و مناصب مشروط به آن، نتايج متفاوتي را براي مضطر به همراه دارد. مواردي همچون مسئولیت مضطر، احكام مرت

دهد که با توجه به ادله اضطرار از جمله حديث رفع، تا جايي که اين آثار برخلاف عدالت از جمله آثار اين رابطه است. نتايج پژوهش حاضر نشان مي

رو، بسیاري از  رار ملحق به وطي به شبهه است و ازاينشود. همچنین اين روابط در هنگام اضطامتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته مي

 حل است.هايي که براي طرفین مضطر وجود دارد، قابلچالش

 

 .استمتاعات جنسي، مضطر، آثار فقهي، وطي به شبهه كلمات كليدی:
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 مقدمه

زند، داراي آثاري اساات. خواه از روي ناچاري و از باا اضااطرار به چنین افعال يا ترک هايي که از انسااان ساار ميافعال يا ترک فعل

شد. آثار را مي شد و خواه در حالت اختیار با سان ازاينافعالي روي آورده با جهت توان از جهات مختلف مورد نظر قرار داد. گاهي رفتار ان

گیرد و گاهي از جهت اثرات و پیامدهاي وضعي که براي خود و يک از احكام شرعي تكلیفي است، موردتوجه قرار ميند به کدامکه مست

شااود. منظور از آثار در اين پژوهش، آثار فقهي شااود. اثر هر چیزي متناسااب با خود آن تفساایر ميگذارد تبیین ميديگران بر جاي مي

 جنسي اضطراري است.نسبت به مضطر در استمتاعات 

تواند تأثیرات فراواني را براي مضطر در اين روابط هاي اضطراري ميبا توجه به اين که جواز يا عدم جواز استمتاعات جنسي در حالت

سائل مرتبط با مهريه، نفقه، عده و مواردي مانند آن شد و در محرمیت و جواز يا عدم جواز نكاح، م شته با سیار اها ميدا ثر گذار تواند ب

 باشد، لازم است در مورد اين مسئله پژوهش صورت بپذيرد. 

جمال نادر »که توسااط « أثر الإضااطرار في اباحف فعل المحرمات»ترين اثري که در مورد موضااوع اين مقاله وجود دارد، کتاا مهم

ست. اين کتاا به 1993در « فراء سیده ا ضطرار در محرمات پرداخته وبه چاپ ر سنت را در مورد  صورت کلي به ا نظرات فقهاي اهل 

صورت اشاره مصداقي ولي مختصر مطرح کرده است؛ در حقیقت، دأا اين کتاا، بیان نظرات فقهاي امامیه نبوده است و افعال حرام به

قاله حاضر در اي با موضوع مگانه فقهي اهل سنت به بیان نظرات پرداخته است. اين کتاا در حد اجمالي و اشارهدر حیطه مذاهب چهار

 رسد کار پژوهشي مستقلي در اين زمینه وجود ندارد.ارتباط است؛ بنابراين رويكرد پژوهش حاضر به مسئله اضطرار، نو بوده و به نظر مي

پرسشي که مقاله حاضر در صدد پاسخگويي به آن است اين است که با توجه به رويكرد فقهاي مذاهب اسلامي، جواز يا عدم جواز 

ستمتاعا سبت به مضطر دارد؟ فرضیها ضطراري چه تأثیري ن ست که ت جنسي در حالت ا سوال وجود دارد اين ا سخ به اين  اي که در پا

رو، آثار زنا را به دنبال ندارد و اين ديدگاه به اين روابط در حالت اضطراري و بر فرض تحقق اضطرار، ملحق به وطي به شبهه است. ازاين

سبتآن ضطرار ن ست و در حل چالش چه از ادله ا ضطر وجود دارد، نزديک تر ا سبت به تعلق آثار به ويژه به رفع اثر تكلیفي م هايي که ن

 گشا است. آثار وضعي نسبت به مضطر در اين روابط وجود دارد، راه

 بحث و چارچوب نظری

 ادبيات پژوهش .1

شامل رابطه با غیر يا خود بوده که  منظور از استمتاعات جنسي، نوع خاصي از مسائل جنسي است و :استمتاعات جنسی .1-1

، «دخول»، «جماع»هاي تواند به حد آمیزش يا کمتر از آن برسد. در فقه اسلامي، واژهبا لذت و شهوت جنسي همراه است؛ اين روابط مي

تواند اع جنسااي مي. اسااتمت(161: 1423)مؤسااسااف دائرم المعارف الفقه الإساالامي، اند کاررفتهدر معناي آمیزش به« وطي»و « مواقعه»

  صورت حلال، حرام يا شبهه دار باشد.به

ضطرار. 1.2 (، ناگزيري و ناچاري اساات )فیومي، 483: 1414اضااطرار در ل ت به معناي احتیاب به چیزي داشااتن )ابن منظور،  :ا

سیاري از فقها در ت186: 1418 عريف اضطرار به ذکر مصاديق (؛ معناي اصطلاحي آن نیز ازنظر فقها مطابق همان معناي ل وي است و ب

صورتي محقق ميآن پرداخته ضطرار در  ست رفتن جان اند. در کلام فقها، ا شود، ترس از د ضطر مرتكب عمل حرام ن شود که اگر فرد م

شد يا موجب بیماري و شدت آن و طولاني شدن زمان بیماري يا سخت شته با شود يا ترس از ضعفي باشد وجود دا تر شدن درمان آن 

شانهموجب بازماندن از همراهي گروه ميکه  ست رفتن و شود که با ن سوارکاري يا راه رفتني که ترسِ از د ضعف  هايي همچون عیب، 

(. محقق اردبیلي نیز اضااطرار را حالتي 333: 1413؛ علامه حلي، 757: 1408؛ محقق حلي، 363: 1408شااود )طوسااي، مانند آن مي

صبر کمي شد )اردبیلي، ند و براي او قابلداند که شخص نتواند بر آن  (. با توجه به مصاديقي که فقها براي معناي 313: 1379تحمل نبا

ضطرار بیان کرده ضطرار را در حالت تحقق ترسِشود که فقها در وسعت تعريف آن اختلافاند، روشن ميا  نظر دارند؛ زيرا برخي از آنها ا
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سته ست رفتن جان دان ( و برخي ديگر علاوه بر آن، ترس از بیماري و مانند 338 -337: 1418علامه حلي، ؛ 113: 1410اند )حلي، از د

(. برخي 113: 1413اند که جناا شهید ثاني آن را به مشهور فقها نسبت داده است )عاملي، آن را نیز در محدوده اضطرار در نظر گرفته

 (.427: 1362اند )نجفي، دانستهديگر از فقها نیز اضطرار را شامل تقیه، ضرر، اکراه و ضرورت نیز 

وسیله اضطرار، ارتكاا شود؛ زيرا بهاين قاعده بیانگر اين است که اجمالاً تكالیف شرعي، با اضطرار برداشته مي :قاعده اضطرار 1.3

در قوانین  بیني و انعطاف(. در حقیقت اين قاعده نمايانگر سااهولت، تساااما، واقع390: 1405محرم و ترک واجب، مباح اساات )حلي، 

 (.438: 1423المعارف الفقه الاسلامي، اسلامي و بیانگر رعايت جنبه حقوقي مكلفین است )مؤسسه دائرم 

توان به آيات و روايات تمسک کرد. افزون بر آن، اين قاعده، يک با توجه به ادله اضطرار، اين قاعده منصوص است که در مورد آن مي

اند. اين قاعده از قواعد اند، مؤيد حكم عقل در اين زمینهز آيه و روايت به اين موضااوع تصااريا کردهاي که اقاعده امضااايي اساات و ادله

(. برخي از فقها، 188: 1381اند )وطني، جز مواردي که با دلیل خاص خارب شاادهاي اساات که در همه ابواا فقهي کارايي دارد؛ بهعامه

ضطرار را ظاهري مي سته دانند؛رفع حرمت با قاعده ا (. به نظر 299: 1422اند )خوئي، در مقابل برخي ديگر از فقها اين رفع را واقعي دان

صحیامي سد که نظر دوم  ست. هرچند نظريه تفصیل در فقرات متعدد اين روايت نیز از برخي از علما نقل ر ست و اين رفع، واقعي ا تر ا

 (.300: 1422شده است )خوئي، 

ش ضطرار  ضطرارِ رافع تكلیف، ا سنت ازجمله آيه ا ضطرار از کتاا و  ست. دلیل آن هم مدلول ادله ا صي ا ضطر...»خ )بقره/ « فمن ا

( است که در آن اضطرار منتسب به شخص شده است. افزون بر آن، بناء عقلا در اين زمینه نیز قائم به اضطرار شخصي است. چنان 173

 (.204: 1381ارد )وطني، چه امتناني بودن اين قاعده نیز با شخصي بودن آن سازگاري د

 ادله قاعده اضطرار در روابط جنسی اضطراری .2
اين ادله که شااامل آيات، روايات، عقل، ساایره عقلا، قواعد فقهي و اجماع اساات که از باا عمومات و اطلاقات، : ادله عام .1-2

ضطرار را دارند. يكي از مهم ستفاده در مصاديق مختلف ا سقابلیت ا ست و آيات و روايات در اين زمینه، ترين اين ادله، دلیل عقل م تقل ا

ست. به شده ا ضابطه اجراي اين قاعده بیان  صوص، محدوده و  ستند. البته در برخي از اين ن توان به عنوان نمونه ميمؤيد حكم عقل ه

ه است که فرمودند: از الله علیه و آله نقل شدترين ادله قاعده اضطرار است. از حضرت رسول صليحديث رفع اشاره کرد که يكي از مهم

ها خارب است و دانند، آنچه از طاقت آنشوند، چیزي را که نميامت من نُه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشي، آنچه بر آن اکراه مي

اي که در نظر وجود دارد؛ نكته(. در مورد رفع در اين حديث میان فقها اختلاف369: 1412شااوند... )حر عاملي، آنچه به آن مضااطر مي

سبت به  شد و ن شته با سازگاري ندا ست و در مواقعي که رفع با امتنان  ست که حديث يادشده امتناني ا شود اين ا ست بیان  اينجا لازم ا

شته نميگیرد. ازاينبرخي ديگر از مردم ايجاد ضرر کند، رفعي صورت نمي شود؛ رو ضمان که يک حكم وضعي است، با اين حديث بردا

 شود.فاق و امتنان است و موجب ضايع شدن حق ديگري ميزيرا مخالف ار

ضطرار در زنا ميادله خاص:  .2-2 سي، روايتي وجود دارد که به بحث ا سائل جن پردازد. اين روايت در منابع امامیه و درزمینف م

به دستور خلیفه دوم  اهل سنت با ادبیات مختلف نقل شده است. مضمون روايت يادشده، در مورد اين است که زني که قرار بوده است

ضرت علي علیه ستور ح شود، با د ست ميحد رجم بر او جاري  سلام به بیان ماجرايي که زنا در آن انجام داده ا شخص ال پردازد؛ آنگاه م

السلام، فعل اين رو، حضرت علي علیهشود که به خاطر شرايط اضطراري و نجات جان خود، مرتكب اين عمل حرام شده است؛ ازاينمي

دانند )بیهقي، دانند و او را مسااتحق حد نمي( مي173)بقره/ « فمن اضااطر غیر باو و لاعاد فلا اثم علیه»ن را مصااداق اضااطرار در آيه ز

 (.253: 1403؛ مجلسي، 236: 1432

 تبيين شموليت ادله اضطرار نسبت به آثار .3-2

روايت امتناني اسااات؛ تا جايي که حالت امتناني موجود ها حديث رفع بوده و يک ترين آنبا توجه به ادله اضاااطرار که يكي از مهم

شود؛ اما درجايي که برداشته شدن آثار، موجب ايجاد مشقت و سختي براي خود شخص يا ديگري شود، باشد، آثار اضطرار برداشته مي

شتن آن ست؛ يعني در مقابل دفع و بهبردا ست. مراد از رفع، همان معناي عرفي آن ا معناي چیزي اقتضاي بقا دارد و  ها، خلاف امتنان ا

 (.132: 1406اند )محقق داماد، دار باشد. بیشتر فقها رفع را بر همان معناي عرفي آن حمل کردهتواند ادامهاگر برداشته نشود، مي



 عبدالرسول قاسمی كجانی –زينب گيلانی  / آثار فقهی مترتب بر مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری /104

 

 

در مورد آثار  تواند حكم تكلیفي الزامي را بردارد؛ امامنظور از آثار در اين حديث، احكام تكلیفي و وضااعي اساات. ادله اضااطرار مي

ضعي، فقها نظرات گوناگوني را مطرح کرده ضطرار بیان ميو دارد که اين دو عنوان، رافع حكم تكلیفي اند. مرحوم يزدي در مورد اکراه و ا

تواند در حكم وضعي اثر بگذارد و اضطرار رافع حكم وضعي نیست؛ زيرا موجب مشقت هستند؛ ولي نسبت به حكم وضعي، فقط اکراه مي

ست نه علت حكم و (. مرحوم امام خمیني، امتنان را به120: 1370شود )طباطبائي يزدي، ضییق ميو ت سته ا عنوان حكمت حكم دان

(. برخي از فقهاي اهل ساانت و 214: 1381داند)خمیني، رو، رفع را شااامل مطلق حكم ميحكم داير مدار علت اساات نه حكمت؛ ازاين

 -464: 1408رند که هر نوع اثر و پیامدي که در اين نُه مورد مطرح شااده، مرفوع اساات )شاایرازي، ويژه ابواسااحاق شااافعي بر اين باوبه

دانند و اثراتي مانند ضمان، غرامت و (. ولي برخي ديگر همچون غزالي، فقط نكوهش و مؤاخذه را با استناد به اين روايت، مرفوع مي463

 (. 188: 1413شود )غزالي، برداشتي از حديث رفع نمي دانند؛ زيرا در عرف نیز چنینرفع نميديه را قابل

گانه برحسب مورد متفاوت است توان گفت که رفع در حديث رفع در فقرات نهاز نظر نگارنده با توجه به اقوال فقها در اين زمینه، مي

شود؛ البته بهها ميو بر طبق هر يک از فقره ضعي يا همه آثار  شامل احكام تكلیفي، و شد؛ شرط اينتواند  شارع با صداق امتنان  که م

(. بنابراين، در مورد مضاااطر در رابطه جنساااي 335 -336 1377که برخي از فقها نیز به اين نظر متمايل هساااتند )خوئي،همچنان

 طر باشد.تواند از مصاديق امتنان شارع نسبت به مضآيد، مياضطراري، برداشته شدن اثر زنازاده بودن و احكامي که به دنبال آن مي

 آثار مترتب بر فعل مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری  .3
 مسئوليت مدنی .1-3

توان تحت دو عنوان اتلاف شود را مييک قسم از اين آثار که در هم در علم فقه و هم در علم حقوق ضمن مسئولیت مدني بحث مي

ست که فردي از روي تقصیر يا غیر آن بر ديگري و ضمان مطرح کرد. مسئولیت مدني به معناي تعهد جبران خسارت نسبت به ضرري ا

(. در تحقق مساائولیت مدني، وجود شاارايط عامه تكلیف ضااروري نیساات و اگر کودک يا 642: 1386آورد )جعفري لنگرودي، وارد مي

 ديوانه نیز موجب اتلاف و ورود خسارت به ديگري شوند نیز اين مسئولیت وجود دارد.

اند که شاود. فقها قائلان قهري، اتلاف اسات. اتلاف به دو صاورت مباشارتاً و تسابیباً تقسایم مييكي از اساباا ضام الف( اتلاف:

(. مطابق قاعده اتلاف در فقه، 153: 1362که مضطر مباشرتاً موجب اتلاف مال ديگري شود، بايد جبران خسارت کند )نجفي، درصورتي

 (.435: 1417کند )حسیني، ات علیت عرفي در اين زمینه کفايت ميتفاوتي بین اتلاف مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد و اثب

سیم مي صورت حقیقي و حكمي تق سیم ديگر، اتلاف به دو  شخص ديگر را در تق صي مال  شخ ست که  شود. اتلاف حقیقي آن ا

که رود. در مورد اينین ميرود؛ بلكه مالیت آن از بصاااورت کلي از بین ببرد و اتلاف حكمي اتلافي اسااات که در آن مال از بین نميبه

شامل کدام سوي بجنوردي، 111 -110: 1406نظر وجود دارد )محقق داماد، شود، بین فقها اختلافيک از اين دو ميقاعده اتلاف  ؛ مو

1377 :28- 29 .) 

يگري شود، لازم در مسائل جنسي، اگر هر شخصي با توجه به اضطراري که براي او به وجود آمده است، موجب ايراد خسارتي به د

که مردي حتي به همسر خود در غیر موارد جايز، مضطر شده است و با او در مواقع غیرمجاز ازجمله است جبران خسارت کند؛ مانند اين

هاي (. راه599: 1428ماه مبارک رمضااان، جماع کرده اساات؛ در اين صااورت، کفاره افطار همساارش بر عهده اوساات )طباطبائي يزدي، 

 شود.صورت جداگانه در ديگر آثار مطرح ميها باشد و بهتواند از طريق پرداخت ديه، غرامت و مانند آنت ميجبران خسار

کند که اين همان معناي ضاامان واقعي شااده پیدا ميگیرد، متلف تعهد به وجود اعتباري مال تلفا( زماني که اتلاف صااورت مي 

ست )محقق داماد،  ضطر  (؛ بنابراين، اتلاف112: 1406ا ضمان به فعل م سمت از جهت  ستند و در اين ق سكه ه ضمان دو روي يک  و 

دانند؛ هرچند نسبت شود. برخي از فقها، ضمان و مسئولیت مالي ناشي از اضطرار را خلاف امتنان دانسته و آن را مرتفع نمينگريسته مي

 ست، برداشته شدن اثر ضمان، خلاف امتنان خواهد بود. به متلف چنین امتناني وجود دارد؛ ولي نسبت به کسي که مال او تلف شده ا

(؛ هرچند 95 -93: 1410نظر جمهور اهل ساانت نیز متلف مضااطر ضااامن اساات و اضااطرار باطل کننده حق غیر نیساات )نملف،  از

سازگاري ندارد ضطر  ضمان م شرعي با  ست که اذن به انجام عمل حرام و اباحه  سابق،  شافعي خلاف اين نظر را دارد و قائل ا سید  (

1397 :294 .) 
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از ديدگاه حقوقي نیز، ديدگاه يكساني در مورد اتلاف و ضمان ناشي از آن نسبت به مضطر وجود ندارد. مطابق يک ديدگاه، اضطرار 

ان نظام عنوتواند رافع مسئولیت مدني باشد و لازم است که مضطر خسارات وارد آمده را جبران کند؛ مانند نظام حقوقي ايران که بهنمي

تواند تر از خود يا ديگري است، ميکه اقدام مضطر براي برداشتن ضرر بزرگشود. مطابق ديدگاه ديگر، ازآنجاييژرمن شناخته مي -رومي

ساپور،  شبیه به آن وجود دارد )پار شورهاي  سه و ک شور فران شتر در قوانین ک شد؛ اين ديدگاه بی سئولیت مدني با  -147: 1382رافع م

قانون ايران، اضطرار موجب معافیت مضطر در قبال خسارات وارد آمده به شخص ديگر نیست؛ البته در قانون مجازات مصوا (. در 149

، به اين امر اشاااره شااده بود که وظیفه جبران خسااارت ديه و ضاامان مالي از جانب مضااطر، 55، در تبصااره ماده 1392قبل از سااال 

صوا  ست؛ ولي در قانون م ستناد به ماده اين ت 1392پابرجا ضطر متلِف با ا ست. هرچند م شده ا صره حذف  قانون مدني، از باا  328ب

ست:  ست. در اين ماده چنین آمده ا ست و بايد مثل يا قیمت »اتلاف، مسئول جبران خسارت ا هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن ا

از اينكه عین باشااد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معیوا کند  آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف کرده باشااد يا بدون عمد و اعم

ست ستناد به اين ماده«. ضامن نقص قیمت آن مال ا ست، با ا شر در ايجاد خسارت ا ست و در در مواردي که مضطر مبا ضامن ا قانوني، 

قصیر عرفي نیست؛ ولي رفتار ثانويه او مواردي که سبب خسارت به ديگري شود، هرچند رفتار اولیه مضطر در هنگام اضطرار مبتني بر ت

آيد و عرف او را مسائول جبران خساارت پس از برطرف شادن اضاطرار مبني بر عدم جبران خساارت، ازنظر عرف تقصایر به شامار مي

 (.435: 1417داند )حسیني، مي

 مسئوليت كيفری .2-3

تواند هر کس مسئول عمل خود است و ديگري نمي مراد از مسئولیت کیفري، آثار و نتیجه عمل مرتكب جرم است و در اين زمینه،

سئولیت را بپذيرد )اردبیلي، به شود و اين م ضروري 15: 1392جاي فرد، مجازات  شرايط عامه تكلیف  سئولیت، وجود  (. در تحقق اين م

ق.م.ا(.  91مؤثر اساات )ماده اند که در نوع مجازات که در قانون شاارايط ديگري را نیز ازجمله ساان رشااد را قرار دادهاساات؛ افزون بر آن

قانون مجازات اسلامي چنین آمده  152افزون بر آن، در اين نوع از مسئولیت، فقدان موانعي مانند اضطرار نیز شرط شده است. در ماده 

 است: 

فظ نفس يا منظور حسوزي، سیل، طوفان، زلزله يا بیماري بهالوقوع از قبیل آتشهر کس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب»

که خطر را عمداً شود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر اينمال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوا مي

 «.ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد

ستناد به اين ماده شته مي قانوني، کسي که در شرايط اضطراري با ا توان گفت که شود. ميجرمي را مرتكب شود، مجازات از او بردا

صورت که در فصل گذشته بهضمانت اجراي جرم به شمار نیاوردن و حرام نبودن عمل اضطراري، عدم مجازات مرتكب آن است. ازآنجايي

 مفصل به اين جنبه از اضطرار پرداخته شد، از تكرار مباحث پرهیز مي شود. 

 عل حرام بر عبادات مضطر به مسائل جنسیتأثير ف .3-3

ست؛ ولي با توجه به اين ست. هرچند که وجوا از احكام تكلیفي ا سل ا شرعي يكي از اين آثار، جنابت و درنتیجه وجوا غ که اثر 

ست، با توجه به حديث رفع نمي سطه ا شد؛ زيرا با توجه به واژه تكلیفي باوا رفع، احكامي که بر  در حديث« ما»توان قائل به رفع اين اثر 

ضطراري مترتب مي شرعي شود متعلق رفع واقع مينفس فعل ا ست و تنها احكام  صول، خود فعل مكلف ا شوند؛ زيرا مراد از ماي مو

صورت غیرارادي رو، موضوعات خارب از محدوده فعل مكلف که گاهي بدون دخالت مكلف و بهشود. ازاينمستقیم بر فعل مكلف رفع مي

صورت اضطراري مرتكب زنا يا ديگر روابط جنسي منجر شوند؛ بنابراين، اگر کسي بهآيند، از اين دايره خارب ميود به وجود ميخو خودبه

ستناد به اين روايت، فقط مي شود، با ا صل جنابت به جنابت  سل که حا سبت به وجوا غ شد؛ اما ن سقوط حد در حق او  توان قائل به 

رو، ستفاده کرد زيرا وجوا غسل، مترتب بر عنوان جنابت است و ربطي به نزديكي اضطراري ندارد. ازاينتوان از حديث رفع ااست، نمي

شدن اين وجوا، تأثیري ندارد نزديكي چه به شته  ضطرار در بردا سل را به همراه دارد و ا ضطراري، وجوا غ شد يا ا صورت اختیاري با

 (.531: 1422)خوئي، 
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ضبه سل، کفاره، بطلان روزه، اعتكاف و حج را به دنبال دارد که طورکلي، آمیزش حرام، چه ا شد چه غیر آن، آثاري مانند غ طراري با

شته شدن اين آثار وجود ندارد )طباطبائي يزدي،  ست، تحقق 151 -150: 1428با حديث رفع، قابلیت بردا (. آنچه در بحث غسل مهم ا

(. البته در مورد تحقق 543: 1428شاااود )طباطبائي يزدي، یشاااتر، محقق ميگاه و بجنابت اسااات که با دخول در قُبُل به مقدار ختنه

: 1362نظر وجود دارد )نجفي، که مني خارب شود و نیز در تحقق جنابت در نزديكي با حیوان، اختلافجنابت با دخول در دُبُر، بدون اين

 (.31: 1362ستند )نجفي، (؛ هرچند مشهور فقها قائل به تحقق جنابت در حالت دخول در دُبُر ه38 -36

 آثار مرتبط با طرفين در استمتاعات جنسی اضطراری .4

 الف: جواز نکاح

ترين آثاري که در مورد اعمال جنسي حرام در زمان اضطرار لازم است موردبحث قرار گیرد، بررسي حرمت يا جواز نكاح يكي از مهم

سبت به ست که از طرفي براي طرفین و از طرف ديگر ن ست که از اين رابطه به وجود مي و محرمیت ا آيد. در اين مقاله، فقط فرزندي ا

شاره مي ست. در اين مورد به مورد اول ا سي بین زن و مرد ا ضطراري، رابطه جن شود. با توجه به اين که يكي از مهم ترين اين روابط ا

شود که تحت عنوان زنا قرار مي ست تبیین  سیاري که ملحق به وطي به گیرد يا اينلازم ا ست؛ زيرا هرکدام از اين دو مورد، در ب شبهه ا

صااورت جداگانه در موارد زير توان بهاز موارد آثار متفاوتي با يكديگر دارند؛ هرچند در برخي از آثار نیز مشااترک هسااتند. اين آثار را مي

 موردتوجه قرار داد:

 نكاح زن و مرد مضطر با يكديگر -1

ش شد، ازدواب آناگر اين رابطه در حقیقت زنا با شد و در عده هم نبا شته با شوهري ندا ضطراري  سي ا ها د، اگر زن هنگام ارتباط جن

ست. هرچند برخي از فقها قائل صبر کند و پسجايز ا ست که مرد  ستحب اين ا شد او را به اند احتیاط م ازاين که زن حیض ديد و پاک 

سته(. برخي ديگر نیز اين 333: 1372عقد خود درآورد )خمیني،  ستبراء از زنا را بنا بر احتیاط، واجب دان شیرازي، صبر و ا اند )مكارم 

 (./2692537https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta، 1402ارديبهشت  20

وده باشد، پس از تمام شدن عده طلاق يا وفات او از همسرش، ازنظر مشهور در بحث زنا، اگر زني در زمان ارتكاا زنا داراي همسر ب

شوند؛ چه عده نكاح دائم و چه عده نكاح موقت باشد )نجفي، تواند با زاني ازدواب کند و اين دو نسبت به يكديگر حرام ابدي ميفقها نمي

صولي و ديگران، بيبدي نمي(. هرچند برخي از فقها نیز اين نوع ارتباط را موجب حرام ا446: 1362 (. برخي ديگر نیز از 472تا: دانند )ا

رو، (. ازاين42: 1422دانند )ايرواني، اند؛ وگرنه ادله مشهور را قابل مناقشه ميباا احتیاط و عدم مخالفت با مشهور قائل به حرمت شده

 هر دارد نیز مشمول همین حكم است.در صورت زنا دانستن ارتباط جنسي نامشروع در زمان اضطرار توسط کسي که شو

 نكاح با دختر و مادر موطوئه در ارتباط جنسي اضطراري -2

نسبت به دختر زوجه است و براي دختر زانیه در عرف « ربیبه»قبل از بیان نظرات فقها نسبت به نكاح يادشده، بايد گفت که اطلاق 

 (.257: 1408رود )فراهیدي، و ل ت واژه ربیبه به کار نمي

اند هر کس با زني عمل فجور بندي کرد که برخي قائلگونه دسااتهجنس را اينتوان نظرات در رابطه جنسااي دو ناهمطورکلي ميبه

(. ولي بر طبق نظر ديگر، 372: 1362تواند با او ازدواب کند )نجفي، گاه نميزنا را انجام دهد، دختر زن بر زاني حرام ابدي اسااات و هی 

، 1417اند )موسوي، سبت به دختر اين زن وجود ندارد و برخي از فقها به جواز نكاح زاني با دختر زانیه تصريا کردهچنین حرمت ابدي ن

سنت نیز اين اختلاف318 شار حرمت )بهوتي، نظرها ديده مي(. در بین اهل  ( و گروه ديگر قائل به 70: 1414شود؛ گروهي قائل به انت

 (.36: 1417ويني، عدم انتشار حرمت هستند )رافعي قز

سبت به مادر زانیه نیز اين اختلاف سوي، ن شار حرمت در اين مورد )مو : 1417نظرها در بین فقها وجود دارد؛ برخي قائل به عدم انت

 (.372: 1362( و برخي ديگر قائل به انتشار حرمت هستند )نجفي، 318

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/2692537؛


 100-116/  1403تابستان  -بهار ، اول، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /107

 

 

توان رسااد که با توجه به روايات متعارض در اين زمینه، نميظر ميبندي بین نظريات موجود و با توجه به ادله هرکدام، به ندر جمع

الله مكارم با توجه به جمع بین روايات، قائل به کراهت نكاح در موارد يادشاااده اسااات )مكارم رو، آيتقائل به حرمت ابدي شاااد. ازاين

 (.344: 1432شیرازي، 

که دارد که در مورد تأثیر زنا، فرقي بین اينري چنین بیان مياما در مورد زناي اضاااطراري، مرحوم خوئي در مورد زناي اضاااطرا

شد، وجود ندارد. البته به نظر مي شد يا نبا ضطراري يا در حال خواا يا بیداري يا زاني بالغ با شد يا اجباري يا ا سد بايد بین اختیاري با ر

رار به اين عمل روي آورده اساات، تفاوت قائل شااد. در که از روي اختیار اين کار را انجام داده يا از شاادت اضااطعمل فاعل درصااورتي

شااود و دهد، عقوبتي بر آن جاري نميحقیقت، مطابق ادله اضااطرار ازجمله حديث رفع، کسااي که فعلي را در هنگام اضااطرار انجام مي

اي اضاطراري جاري دانسات و توان تمام آثاري که زناي اختیاري دارد را بر زنمانند اين اسات که اين فعل انجام نشاده اسات. پس نمي

شار حرمت به شكال نیست؛ چهانت ست، خالي از ا شده ا ضطرار انجام  سیله زنايي که از روي اکراه يا ا ست )خوئي، و شده ا سا از آن منع  ب

ست: از حضرت امام صادق علیه325: 1406 سؤال کردم در مورد مرد(. البته مطابق صحیحه عیص بن قاسم که در آن آمده ا ي السلام 

شرت مي سد، ولي با او آمیزش نميکند و او را ميکه با زني مبا ضرت علیهکند، ميبو سلام ميتواند با دختر او ازدواب کند؟ ح فرمايند: ال

ست، نمي شته ا شكال ندارد )حر عاملي، اگر دخول با مادرش دا ست، ازدواب با دخترش ا سیده ا : 1412تواند؛ ولي اگر به اين مرحله نر

که گفته شود صورت اختیاري يا اضطراري باشد، باعث انتشار حرمت است. مگر اينبق ظاهر اين صحیحه، افضا و دخول چه به(. مطا424

شت مي صد در تحقق اين عمل بردا ضا به معناي که از ظاهر روايت، اعتبار ق ست )ابن منظور، « تمام کردن کار»شود؛ زيرا اف : 1414ا

شااد؛ بنابراين در اينجا با زني آمیزش کند و کار خود را با زنا تمام کند، دختر آن زن بر او حرام مي (؛ يعني اگر مردي با قصااد زنا157

رو انسااان خواا نیز حكمش شااود، وجود ندارد. ازاينکه مطلق جماع با مادر، موجب انتشااار حرمت به دختر او ميروايتي مبني بر اين

ست و مطابق روايت، قلم تك ضطر ا شار حرمت در مورد لیف از او تا هنگاميمانند مكره و م ست. حكم انت شده ا شته  شود، بردا که بیدار 

کند؛ مطرح شده است و اين دو عنوان بر غیر بالغ صدق نمي« شاا»يا « رجل»زاني غیر بالغ نیز مشكل است؛ زيرا مطابق روايات، عنوان 

که به روايتي که ينه دارد که در اينجا اين قرينه وجود ندارد. مگر اينبنابراين، تعدي حكم حرمت از شاااا و رجل به غیر بالغ، نیاز به قر

شدن زني که با او زنا مي»در مورد  سر ده« شود با پدر زانيحرام  ست که به پ سک کرد که در مورد زني ا ساله خود امر وجود دارد، تم

 (.420: 1412کند مرتكب عمل زنا شود )حر عاملي، مي

شود البته رو، آثار وطي به شبهه بر آن بار ميين نوع رابطه، ملحق به وطي به شبهه است و زنا نیست؛ ازايننظر ديگر اين است که ا

چنین اگر نفر سومي رود. همشبهه از جانب کسي است که مضطر يا مجبور شده است و نسبت به طرف مقابل، زناي به عنف به شمار مي

: 1424شود )مكارم شیرازي، اند، وطي به شبهه محسوا ميت به هر دو نفر که مضطر شدهدو نفر را در شرايط اضطراري قرار دهد، نسب

122.) 

( و اشتباه به معناي اين است که شخصي تصور نادرست و غیرحقیقي 505: 1414شبهه در ل ت به معناي اشتباه است )ابن منظور، 

مده است و به نظر از مباحثي است که مطابق اجماع مدرکي فقها صورت صريا در روايات نیااي است. وطي به شبهه بهنسبت به مسئله

(. وطي به شبهه در فقه به معناي ارتباط زناشويي بین زن و مرد بیگانه و با تصور صحیا 122: 1424حاصل شده است )مكارم شیرازي، 

ست؛ درحالي شد؛ ابودن اين ارتباط و وجود علقه زوجیت ا ست مانند اينکه در حقیقت اين رابطه حلال نبا ضوع ا شتباه يا در مو که ين ا

ست؛ مانند اين که فردي خواهر ملوط به را به همسري خود مردي فكر کند که زني همسر اوست و با او آمیزش کند؛ يا به جهت حكم ا

 (.470: 1432درآورد و با اين اعتقاد که اين ازدواب صحیا است، با او آمیزش کند )مكارم شیرازي، 

شب ست و احكامي مانند نسب و عده بر آن حمل ميآمیزش به  (. 247 -244: 1362شود )نجفي، هه، در حكم مانند آمیزش حلال ا

سئله  سنت بر اين م شبهه، به اعتقاد برخي از فقها، اجماع امامیه و اهل  صاهره در وطي به  شده در م سبت به جريان محرمیت ايجاد ن

(. هرچند نسبت به ربیبه دانستن 132: 1424انشین عقد صحیا است )مكارم شیرازي، است؛ زيرا وطي به شبهه در بسیاري از احكام ج

توان ربیبه به شمار اند او را نميدختر زني که با او وطي به شبهه شده است، برخي از فقها در نظر فتوايي خود، مخالف آن هستند و قائل
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 نكاح زن با پسر و پدر مرد در رابطه جنسي اضطراري -3

مختلفي مطرح شده است. البته اين مسئله در آثار فقهاي قبل از جناا نسبت به پسر زاني با زانیه و نیز پدر زاني با زانیه نیز، اقوال 

رسد شیخ طوسي اولین کسي است که اين موضوع را مورد مداقه قرار داده است )گوهري، خورد و به نظر ميشیخ طوسي به چشم نمي

سر زاني حرام ابدي م221: 1402جهانگیري،  شیخ الطائفه، اين زانیه بر پدر و پ سي، تواند با آنشود و نميي(. ازنظر  ها ازدواب کند )طو

 (.196: 1418داند )طباطبائي حائري، دوراز مناقشه نمي(. صاحب رياض ادله يادشده نسبت به مسئله يادشده را به451: 1400

شهور قدما و نیز برخي به سئله را به م سبت ميبرخي از فقها جريان حرمت در اين م شهور ن زنا را باعث حرمت دهند و طورکلي به م

نظرها، افزون بر روايات متعدد در اين (. دلايل اين اختلاف538دانند )طباطبائي حائري، بي تا: ابدي بین زانیه با پدر و پسااار زاني مي

شت معناي ل وي يا حقیقت شرعیه از واژه  ساء: )« ولا تنكحوا ما نكا آباؤکم من النساء»آيه در « نكا»زمینه، بردا ند اين آيه ( و مان22ن

ست؛ گروهي قائل ست )حلي، ا سي، 56 -55: 1413اند اين واژه در معناي ل وي خود يعني وطي و آمیزش به کار رفته ا سرخ : 1414؛ 

(. هرچند 524: 1410دانند )حلي، (؛ که نتیجه آن انتشااار حرمت اساات؛ گروه ديگر، اين واژه را حقیقت شاارعیه در عقد ازدواب مي205

قیقت شاارعیه دانسااتن اين واژه و به کار گرفتن آن در معناي نكاح به دلیل مناقشاااتي که به نظر اول وارد اساات، نظر نظر قائلین به ح

(. البته در همه اين موارد بايد دانساات که بنا بر نظر انتشااار حرمت، زناي لاحق، 234 -230: 1402بهتري اساات )گوهري، جهانگیري، 

 (.372: 1362براي عقد لاحق است )نجفي، کند و اثر زنا عقد سابق را باطل نمي

نظر وجود دارد. برخي از علما اين احكام را طورکلي در مورد جريان محرمیت ايجادشده توسط مصاهره نسبت زنا بین فقها اختلافبه

شد شمارند؛ چه دخول دعنوان نمونه ازدواب زاني با دختر و مادر زانیه را حرام برميدانند و بهدر زنا جاري مي ر زنا از ناحیه قُبُل يا دُبُر با

هاي مصاااهره در زنا نیسااتند و در فرض يادشااده، دختر زانیه را در (؛ گروه ديگر از فقها، قائل به جريان محرمیت278: 1390)خمیني، 

نیز مؤيدات اين جمع ها نیز تمسک به دسته از روايات است که از طريق جمع عرفي با روايات متعارض و دانند. دلیل آنحكم ربیبه نمي

 (.139: 1424اند )مكارم شیرازي، به اين نظر متمايل شده

ست؛ زيرا ازنظر  شار حرمت ا شود، موجب انت شبهه  ضطرار اگر هم به نوعي ملحق به وطي به  ارتباط بین زن و مرد بیگانه از روي ا

ختري زن بر مرد و نیز نسبت به پدر، پسر و نوه پسري مشهور فقها، آمیزش به شبهه مانند آمیزش حلال، نسبت به مادر، دختر و نوه د

صورت،  شد؛ در غیر اين  صورت گرفته با شرطي که پیش از ازدواب با اين افراد، اين آمیزش  شار حرمت دارد؛ البته به  مرد براي زن، انت

 (.374: 1362آمیزش لاحق موجب بطلان نكاح سابق نخواهد بود )نجفي، 

 ئه در رابطه جنسي اضطرارينكاح مرد با خواهر موطو -4

ضطراري بین دو نفر، مرد بخواهد با خواهر زني که مدخول بها بوده  سي ا ست که پس از ارتباط جن سئله درجايي ا يک فرض اين م

ستبراءِ زانیه، با خواهر زانیه ازدواب کند، اين شر حرمت پس از زنا، اگر زاني قبل از ا صورت، در مورد ن ست، ازدواب کند. در اين  ازدواب  ا

 (. اين در مورد زنا دانستن رابطه جنسي اضطراري است.360: 1406صحیا است )خوئي، 

صورت،  شد؛ در اين  شته با سي دخولي دا سر خود رابطه جن ضطراري با خواهر هم شرايط ا ست که مردي در  فرض ديگر درجايي ا

شود؛ زيرا نكاح همموجب نمي شكل مواجه  سرش با م شند، زماشود که نكاح او با هم سر مرد با صورتي که هر دو هم ن با دو خواهر به 

امكان ندارد؛ ولي در مواردي که فقط يكي از خواهران در علقه زوجیت مرد است و به هر دلیلي از روي اضطرار ارتباط زناشويي با خواهر 

اگر يكي از خواهران يا هر دو خواهر از  همسر برقرار شد، تأثیري بر عقد سابق بر آن ندارد. خواه خواهران رضاعي باشند يا نسبي؛ حتي

شند )خمیني،  سابق 280: 1390طريق زنا به دنیا آمده با ضرري به ازدواب  شد،  شبهه هم با (. اگر اين رابطه از موارد و ملحقات وطي به 

 زند و موجب انتشار حرمت براي نكاح لاحق هم نیست.نمي
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 محارم نسبت به فرزندان محارم نكاح مرد يا زن بعد از رابطه جنسي اضطراري با -5

رابطه جنسااي مرد با محارم ازجمله خاله و عمه نیز داراي اثراتي در اين زمینه اساات. در مورد حكم دخترخاله، نظر مشااهور بر اين 

ه و ( و در مورد حكم دخترعمه نیز برخي از فقها آن را ملحق به دختردايي دانست366: 1362است که موجب حرمت ابدي است )نجفي، 

شد، همان (. ازاين328: 1414دانند )کرکي، ازدواب او را با زاني حرام ابدي مي ضطراري با اين افراد هم اگر ازنظر ماهیت زنا با رو، رابطه ا

 آثار را خواهد داشت.

سبت به زني که با محارم خود ازجمله عمو و دايي زنا ميبا توجه به تتبع نگارنده در کتاا شهاي فقهي، ن ست؛ ارهکند، ا شده ا اي ن

شااود، بر مكرهِه اجرا هرچند در مورد زنايي که اکراه به آن از جانب زن باشااد، اشاااره شااده اساات که حكمي که بر زاني مكرِه اجرا مي

رو، از طرفي صااراحت اشاااره نشااده اساات. ازاينهاساات، به(؛ ولي ازنظر آثار آن، که ازدواب با فرزندان آن352: 1412شااود )عاملي، نمي

شود، ميمي صیت مرد بودن ناديده گرفته  شود و از طرف ديگر، اگر خصو شمول ادله کلي جواز نكاح  توان از طريق تنقیا مناط، تواند م

 حكم حرمت نكاح را بر پسرعمو و پسردايي نیز سرايت داد. رابطه اضطراري با عمو و دايي نیز مشمول همین حكم خواهد بود.

 گر مسائل جنسي اضطرارينكاح و محرمیت نسبت به دي -6

جنس باشد يا رابطه دو جنس باشد، چه روابط کمتر از آمیزش حتي بین دو ناهمدر مواردي که رابطه جنسي غیر از آمیزش دو ناهم

مشروع توان بحث زنا را مطرح کرد. هرچند اين نوع روابط، ناجنس زن يا دو جنس مرد يا ارتباط با خود و نیز ارتباط با حیوان باشد، نمي

شمار مي شروعي زنا نیست. همچنان که نميبه  ساحقه و ديگر روند. ولي هر نوع رابطه نام شبهه را در مورد لواط و م توان بحث وطي به 

شده شبهه ن شبهه بین دو ناهمموارد يادشده، مطرح کرد و فقها نیز متعرض اين بحث در وطي به  شامل اند؛ زيرا وطي به  ست و  جنس ا

شامل شودها نميجنسآمیزش میان هم ست که اگر رفع  ضطرار ازجمله حديث رفع ا . در بحث لواط، عمده بحث در اين مورد بر ادله ا

طور که نظر برخي از فقها تواند حرمت نكاح لائط با مادر و دختر ملوطٌ بِه را بردارد. همانگانه شااود، آنگاه مياحكام وضااعي در موارد نه

شده، گذشت. ولي شود که توضیا آن به همراه نظرات مطرحفي و چه وضعي مشمول رفع در اين حديث مياين بود که کل آثار چه تكلی

شده ست، امامیه و حنابله، ازدواب لائط با مادر، طورکلي با توجه به ادلهاند و بهفقها متعرض اين بحث ن شده ا اي که در بحث لواط مطرح 

(. البته به همان صاااورت که اگر لواط هرچند 6630: 1409؛ زحیلي، 447: 1362)نجفي، دانند خواهر يا دختر ملوطٌ به را جايز نمي

سرايت است و نكاح لاحق باطل است؛ ولي اگر لواط لاحق بر عقد باشد، به اجبار باشد، سابق بر عقد باشد، اين حرمت قابلاضطراري يا به

حرمت فقط از جانب لائط با افراد يادشده است و شامل ازدواب ملوط به کند و باعث بطلان آن نخواهد شد. انتشار عقد سابق سرايت نمي

(. در مقابل، ديگر مذاهب اهل سنت، قائل به انتشار حرمت نكاح لائط نسبت 343: 1413شود )عاملي، با مادر، خواهر و دختر لائط نمي

 (.119: 1424به مادر، خواهر و دختر ملوط به نیستند )مقدسي، 

ابط جنسي يعني مساحقه يا ارتباط با خود، ارتباط با حیوان، عنوان زنا و وطي به شبهه موضوعیت ندارد. در مورد نسبت به ديگر رو

ساحقه، بااينكه ارتباط بین دو هم ست، فاعل و قابل معنا ندارد و اين ارتباطات مطرح نميم ساني ا رو، فقها در شود. ازاينجنس از نوع ان

اند. در دو مورد ديگر نیز اين بحث جايي نندگان با برادر، پساار يا پدر طرف مقابل، بحثي را مطرح نكردهکمورد نكاح هر يک از مساااحقه

 براي طرح ندارد.

توان مباحث مرتبط با نكاح و محرمیت ها اشاره شد، تنها در ت ییر جنسیت ميدر مسائل جنسي ديگري که در فصل پیشین به آن

سیت يكي از زوجین جموعه يكي از ارتباطرا مطرح کرد. در بقیه موارد، زيرم شت. تأثیر ت ییر جن ست و بیان آن گذ شده در بالا هاي ياد

: 1390شود )خمیني، محض ت ییر جنسیت نكاح باطل ميبر نكاح، به اين صورت است که اگر هريک از زوجین ت ییر جنسیت بدهد، به

شرعي بین دو ناهم627 سیت مي جنس(؛ زيرا بقاء زوجیت منوط به عقد  ست و زماني که يكي از زوجین ت ییر جن سیت ا دهد، به جن

شرايط، بطلان قهري رخ مي ست. در حقیقت در اين  صحیا نی سلام نكاح مرد با مرد و زن با زن  شده و در ا دهد. بحث ديگري تبديل 

ست که نیاز به پژوهش سترده ا سیار گ سیت و آثار آن ب ستقل در اين زمینه وجود ت ییر جن ساله، بههاي م صورت کلي و دارد. در اين ر

 مختصر به آثار آن اشاره شد.
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 ب: مهريه

ستهبرخي از علما تفاوت گیرد؛ دوم اي به زن تعلق نميکه در زنا برخلاف نكاح، مهريهاند؛ اول اينهاي نكاح و زنا را در چهار مورد دان

اند؛ سوم اختلافي است و برخي ديگر از علما اين عده را يک حیض دانستهاي ندارد؛ البته اين موضوع که در زنا برخلاف نكاح زن عدهاين

شود؛ اما در رابطه جنسي اضطراري که در زنا برخلاف نكاح، حد جاري ميکه زنا برخلاف نكاح موجب ثبوت نسب نیست و چهارم ايناين

ر باشد يا با فاقد شوهر، ازنظر فقهاي امامیه به زن در اين بین زن و مرد، اگر ملحق به وطي به شبهه باشد، خواه اين رابطه با زن شوهردا

ضاي قاعده ميحالت مهريه تعلق مي ساس مقت سان روايات و هم بر ا شیرازي، گیرد؛ چنین حكمي را هم از ل ستنباط کرد )مكارم  توان ا

ولي اگر اين رابطه زنا به شمار آيد، هی  توان متصور شد، مهرالمثل است. اي که براي زن در وطي به شبهه مي(. نوع مهريه123: 1424

 (.379 -378: 1362گیرد )نجفي، اي به زن تعلق نميمهريه

سته و بر اين باورند که در اين سباا اضطرار دان که اينجا از مصاديق اکراه اضطراري بوده و در برخي از علماي اهل سنت اکراه را از ا

 گیرد يا نه؟ود دارد که آيا به اين زن مهريه تعلق مينظر وجاين ترديدي نیست؛ فقط در اين اختلاف

اکراه مجبور مالک و شافعي بر اين نظر هستند که در اين فرض مهريه واجب است به زن پرداخت شود. مالک هم در مورد زني که به

براي چنین زني مهريه وجود ندارد. به زنا شااده بود، حكم به وجوا مهريه از جانب اکراه کننده داده بود. ولي ابوحنیفه معتقد اساات که 

که نحله و هديه صرف است. اگر کسي قائل شد که مهريه سبب اختلاف در اين است که مهريه و صداق را عوض بضع بايد گرفت يا اين

، فقط دهد؛ زيرا از زن بهره جسته است. ولي اگر کسي قائل شد که مهريهعوض بضع است، در اينجا به وجوا پرداخت مهريه حكم مي

صورتي مهريه واجب مي ست، فقط در  شرعي يک نحله و هديه از جانب مرد به زن ا شد و محرمیت از طرق  سبب آن حلال با شود که 

سابق،  سید  ست ) صاص به ازدواب دارد و خداوند آن را فقط براي ازدواب قرار داده ا شد؛ زيرا اين نحله، فقط اخت : 1397اتفاق افتاده با

432.) 

: 1421ر اين رابطه از نوع وطي به شبهه باشد، مطابق اجماع امامیه و اهل سنت، زن مستحق مهرالمثل است )م نیه، درهرصورت، اگ

342- 343 .) 

 ج: نفقه

فرض نفقه در اين حالت نسبت به زن منتفي است؛ زيرا نفقه در ازاي تمكین است و ازجمله شرايط وجوا نفقه، نكاح دائم و تمكین 

ست که هی  ست )محقق حلي، ام در چنین رابطهکدکامل ا ست که 291: 1408اي محقق نی صورتي واجب ا (. در حقیقت، تمكین در 

کدام از حالات روابط و مسااائل جنسااي، به خود زن نفقه تعلق رو، در هی نكاح شاارعي دائمي بین زن و مرد اتفاق افتاده باشااد. ازاين

شدگیرد. فقط در يک فرض مينمي صورت، فقها در ؛ آنتوان قائل به نفقه  شود. در اين  ست که زني در اين رابطه باردار  هم در حالتي ا

صااورت مطلق قائل به وجوا نفقه نیساات )نجفي، نظر دارند؛ صاااحب جواهر براي زن در چنین حالتي نیز بهتعلق نفقه به زن اختلاف

توان براي فرزند به شابهه باشاد يا زنا اين نفقه را مي(. هرچند که اين نفقه به خاطر فرزند اسات؛ در اين صاورت چه وطي 340: 1362

 متصور شد.

 د: عدهّ

شد، يكي از تفاوتهمان شرعي با زنا در لزوم نگهطور که در بحث مهريه ياد  ست و اگر رابطههاي نكاح  شتن عده ا اي بر مبناي زنا دا

ازنظر ماهیت به نوعي وطي به شبهه باشد، در صورت دخول، که رابطه اضطراري باشد، لزومي بر حفظ عده براي زن نیست؛ اما درصورتي

سپري  ست و نیز اين الزام به  شرعي ا شبهه به نكاح  ست که زن عده نگه دارد. دلیل اين امر، الحاق وطي به  ازنظر برخي از فقها لازم ا

تواند آثاري هم چون ي بودن حديث رفع، نميزيرا امتنان(؛ 123: 1424دانند )مكارم شیرازي، کردن زمان عده را بنا بر احتیاط واجب مي

ضطرار را برميعده را بردارد و همان شد، آثار تكلیفي مستقیم ا شاره  رو، وجوا حفظ عده براي دارد. ازاينگونه که در ابتداي اين فصل ا
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سبي در اينجزن، همان ست. حتي اگر اختلاط ن شرعي وجود دارد، در اينجا نیز پابرجا ا اتفاق نیفتد؛ زيرا عدم اختلاط گونه که در نكاح 

ست و نه علت آن؛ ازاين سب در ثبوت عده، حكمت حكم ا ست )خمیني، ن شدن حكمت حكم، حكم پابرجا (. 143: 1381رو، با مرتفع 

 (.264 -263: 1413شود )عاملي، زمان عده سپري نشود، نسب فرزند مشخص نميهرچند شهید ثاني بر اين باور است که اگر مدت

داشتن عده در وطي به شبهه نیست؛ ولي مطابق برخي از روايات، اين لزوم در اند هی  اختلافي در لزوم نگهديگر از علما، قائلبرخي 

نظر وجود دارد )طباطبائي يزدي، صورتي است که شبهه از جانب طرفین يا از جانب مرد باشد؛ ولي اگر شبهه از جانب زن باشد، اختلاف

1428 :190.) 

شبهه میزان عده نیز فقها قائلدر مورد  ستقیم ديگري نیز براي وطي به  ست. آثار غیرم شبهه مانند عده نكاح ا اند که عده وطي به 

 (.344: 1390هاي فقهي به آن اشاره شده است )خمیني، وجود دارد که در کتاا

، اين روايت را از روايات معمول بها دانسته مكارم شیرازي با توجه به روايت اختصاصي که در مورد اضطرار به رابطه جنسي بیان شد

شت کرد که وقتي براي اين رابطه حدي جاري نیست، پس زنا نبوده و دارد که از تعلیل يادشده در روايت ميو بیان مي توان چنین بردا

 (.126: 1424به ملازمه، احكام نكاح ازجمله مهريه، نسب و عده در آن جريان دارد )مكارم شیرازي، 

سبت ست. با توجه به اينبه اين ن شده ا صريا ن ست، در کلمات فقها ت شبهه ملحق به کدام نوع از انواع نكاح ا که زن و که وطي به 

شبهه کرده ست که از يكديگر ارث ميمردي که وطي به  شده ا شاره ن رسد که ملحق به نكاح موقت برند، به نظر مياند، در کلمات فقها ا

ست و درنتیجه از يكديگر  شبهه، نفقهارث نميا سبت به موطوء به  صورتياي نیز تعلق نميبرند؛ افزون بر آن، ن شود گیرد و در که باردار 

نظر وجود دارد که توضاایا آن گذشاات. از طرف ديگر، مهريه از ارکان عقد در نكاح موقت نیز در ثبوت نفقه براي زن، بین فقها اختلاف

صورتي ست و در شد، بطلان آن ا سرايت ميکه باطل با ست. تنها در يک کند؛ ازاينبه عقد نیز  سمي ثابت ا رو، در نكاح موقت، مهر الم

هم در جايي است که زن نسبت به فساد عقد، جاهل باشد و آمیزش هم صورت گرفته صورت در نكاح منقطع مهرالمثل ثابت است و آن

شد )خمیني،  شبهه، مهرالمثل براي زن ثابت390: 1390با ست و ازاين (. در وطي به  شبیه ازدواب ا شبیه نكاح منقطع و هم  جهت هم 

اي براي زن در هنگام عقد تعیین نشااده اساات و آمیزش نیز صااورت پذيرفته اساات. اهمیت اين بحث در دائمي اساات که در آن مهريه

شخص ميتعیین مدت ست وزمان عده م شد، عده نكاح موقت براي زن واجب ا اگر ملحق به نكاح دائم  شود؛ اگر ملحق به نكاح موقت با

شبهه مكلف به حفظ عده نكاح دائم مي شد، موطوء به  ست عده طلاق شود. هرچند برخي از فقها قائلبا اند که زن در اين مواقع لازم ا

هت توان گفت که وطي به شااابهه از جهت میزان عده و مهريه ملحق به نكاح دائم و از جطورکلي مي(. به381: 1362نگه دارد )نجفي، 

 شود.  عدم ثبوت ارث براي طرفین و نیز عدم ثبوت نفقه، ملحق به نكاح موقت مي

 ه: غرامت )ديه(

شود؛ زيرا امتناني بودن قاعده اضطرار ديدگي به طرف مقابل شود، ديه واجب ميکه موجب آسیبرابطه جنسي اضطراري درصورتي

طور که در قسمت ضمان مضطر توضیا داده شد، سازگاري ندارد و همانو حديث رفع، با ايجاد ضرر و آسیب به ديگري بدون جبران، 

ست که به ديگري وارد مي سارتي ا ضامن جبران خ ضطر  ست )محقق م ستناد به قواعدي همچون اتلاف و احترام ا آورد. دلیل اين امر، ا

سلامي، درصورتي139: 1406داماد،  شرايطي بهکه رابطه نامشروعي بدون رضايت (. در قانون مجازات ا عنوان تجاوز به صورت بگیرد، با 

شااود. در اين صااورت، اگر در اين رابطه، بكارت دختري از بین برود، افزون بر مجازات، مهرالمثل و ارش البكاره نیز به عنف شااناخته مي

 ، ق.م.ا(.231گیرد؛ اگر هم اين رابطه با غیر باکره صورت بپذيرد، زن فقط مستحق مهرالمثل است )ماده زن تعلق مي

صورتي ضطراري، در سي ا شمار ميدر رابطه جن شبهه به  شد، فقط از جانب او وطي به  ضطر با سبت به که يكي از طرفین م رود و ن

رو، اگر بكارت دختري در اين رابطه از بین برود، لازم اساات که غرامت آن را که در فقه با عنوان رود؛ ازاينطرف مقابل، زنا به شاامار مي

سي نیز چنانچه ارش البكا شد. در بقیه روابط جن ضیا داده  سمت قبل تو ست که در ق ست را بپردازد. اين افزون بر مهرالمثل ا ره آمده ا

 زننده وجود دارد، لازم است جبران خسارت شود.ديدگي طرف مقابل شود، به دلیل ضماني که براي آسیبموجب آسیب
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ضطرار مرتكب چنین اعمال حرامي ميطرف با آزادي کامل و طرف ديگر از در مواردي يک سیب ديدن روي ا ضطر باعث آ شوند و م

توان کننده خسارتي وارد شود، ميطرف مقابل شد، يا در جايي که اضطرار فرد ناشي از اجبار و اکراه از سوي فرد ديگري باشد و به اکراه 

ن و برخلاف امتنان بودن برداشاااتن ضااامان در اين حالت، جهت با توجه به عمومات ضااامااز دو جهت آن را موردتوجه قرار داد. از يک

ست. از طرف ديگر، ازآنجايي ضامن ا ست و گويا ذمه مضطر را مضطر  سیب قرار داده ا که طرف مقابل با دست خود، خود را در معرض آ

دارند که اگر یان ميبري کرده اسات و ضاماني براي مضاطر نیسات. با توجه به جساتجو در کتب فقهي، فقها در بحث اضاطرار چنین ب

مضطر کالاي فرد ديگر را با اذن او در دريا بیندازد، ضامن نیست؛ زيرا اذن شارع براي انجام عمل اضطراري، فقط حرمت عمل و مؤاخذه 

ثال (. هرچند اين م170: 1387شود )طوسي، دارد؛ ولي زماني که مالک اذن بدهد، ضمان نیز از عهده مضطر برداشته ميبر آن را برمي

ست؛ ولي مي شترک در هر دو در نظر گرفت و ازايندر امور مالي ا صر م ضطر در اين حالتي توان اذن فرد را عن ضمان م رو، قائل به عدم 

ست که اذني که اکراه کننده مي شود. جهت دوم نیز اين ا سارت به اکراه کننده  شي از اکراه، موجب خ ضطرار نا شامل شد که ا دهد، 

 و بر اساس عمومات ضمان، مضطر ضامن است.خسارات بدني نیست 

شوهر در ايام عادت، نیز جريمه  شويي بین زن و  شد، مانند ارتباط زنا ضي با سي بین زن و مرد، حرام عار در مواردي که رابطه جن

هاي حرام صورت (، ولي چون در زمان455: 1390رود )خمیني، مالي در قالب کفاره مقرر شده است. هرچند اين رابطه زنا به شمار نمي

ست )خمیني،  شده ا سلام براي آن جريمه در نظر گرفته  ست، در ا (. در مواردي مانند ارتباط در زمان عادت، فقها 53: 1390پذيرفته ا

(؛ 98: 1384دانند )وحیدي، نظر يكساني بر وجوا يا عدم وجوا کفاره ندارند. برخي از فقها پرداخت کفاره در اين زمان را مستحب مي

اند )نجفي، ( و برخي ديگر بنا بر فتوا واجب کرده53: 1390ند کار حرامي انجام داده اسااات. برخي بنا بر احتیاط واجب )خمیني، هرچ

(؛ اما در مورد اين ارتباط در زمان ماه مبارک رمضااان، فقها قائل به وجوا پرداخت کفاره هسااتند. اگر زن و مرد هر دو به 234: 1362

وپنج ضربه شلاق است را بردارد. اگر فقط که بیستتواند مجازات آن، هر دو بايد کفاره بپردازند و اضطرار فقط ميانداين امر مضطر شده

دار شود و با اضطرار تعزير خود و نوعي زن خود را مجبور به تمكین کرده است، مرد بايد کفاره زن را نیز عهدهمرد مضطر شده است و به

که زن مضطر شود و همسر خود را مجبور به تمكین کند، کفاره شود. درصورتيشد، برداشته ميمتحمل ميتعزيري که از جانب زن بايد 

 (.290: 1390و تحمل تعزير مرد بر عهده زن نیست )خمیني، 

 و: تبيين جواز پذيرش مناصب مشروط به عدالت

صورتي شد، اين افراد نميدر ضطراري ازنظر ماهیت زنا با سکه رابطه ا ضاوت و ئولیتتوانند م ساس اجتماعي ازجمله ق هاي مهم و ح

صل بر عدم  صب اجتماعي ا ست. در منا صبي، عدالت ا صحت پذيرش چنین منا شرايط  امامت جمعه و جماعت را بپذيرند؛ زيرا يكي از 

توان آن را اثبات و ميگونه مناصب، بحث از ثبوت حالت عدالت است که با اصل برائت نکه احراز شود. زيرا در اينعدالت است؛ مگر اين

سبت به عدم عدالت او نیز دلیلي وجود ندارد، فقط مياحراز کرد؛ ازاين سبت به عدالت او نیز ن سي که ن سكوت کرد رو، در مورد ک توان 

 (. 110: 1382)بهشتي، 

است )موسوي عاملي، اي در نفس ( يا هیئت راسخه27: 1428در تعريف عدالت گفته شده است که عدالت ملكه )طباطبائي يزدي، 

دهد و اصااراري بر دارد. در تعريف ديگري عادل کسااي اساات که گناه کبیره انجام نمي( که انسااان را از گناهان کبیره بازمي67: 1410

ص یره ندارد )نجفي،  ست، از عدالت 280: 1362گناهان  شده ا شد، زناکار چون مرتكب کبیره  (. مطابق هرکدام از اين تعاريف هم که با

 قط است.سا

هم (؛ دلیل آن367 -366: 1424ازنظر برخي از فقهاي اهل سااانت، در امام جماعت وجود عدالت شااارط نیسااات )جزيري طبري، 

ست که به حضرت رسول )صلي سبت دادهروايتي ا ست الله علیه و آله( ن : 1420)عیني،  «صلوا خلف کل بر و فاجر»اند که در آن آمده ا

دانند اند و عدالت را براي امام جماعت شاارط ميعقیدههل ساانت مانند علماي حنبلي با علماي امامیه هم(. هرچند برخي ديگر از ا334

 (.1200: 1409)زحیلي، 
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نظر وجود دارد. برخي از فقها بر اين باورند که اگر بر فردي که مرتكب چنین در مورد تأثیر توبه در پذيرش اين مناصااب نیز اختلاف

 ، 1401 /10/2تواند اين مناصااب را بپذيرد )وحید خراساااني،ري شااده باشااد؛ چه توبه کند يا نكند،  ميرفتاري شااده اساات، حد جا

409635https://www.mashreghnews.ir/news/پس از دانند؛ هرچند و برخي ديگر امام جماعت شااادن او را پس از توبه مكروه مي (؛

: 1362دانند؛ زيرا اجراي حد بر او نشان از عدالت او نیست )نجفي، اجراي حد بر او و قبل از توبه، امام جماعت شدن محدود را جايز نمي

دانند که توبه کند و عدالت او ثابت شااود )خمیني، (. افزون بر آن، برخي از فقها، شااهادت مرتكب صاا یره را در صااورتي جايز مي383

توان از او را از اين مناصب محروم کند و نميکه اين رابطه وطي به شبهه باشد، تأثیري در عدالت فرد ايجاد نمي(. درصورتي442: 1390

 ساخت.

 بندیتحليل و جمع

از نظر نگارنده، با توجه به آن چه گذشت، وطي در هنگام اضطرار، وطي به شبهه است. زيرا هرچند اضطرار نافي اختیار نیست؛ ولي 

ست. پس نمي سي حرام را انجام نداده ا شرايط عادي اين افعال جن ضطر در  ضطر جاري توان حكم زنا يا تفخیذ و مانند آنم ها را بر م

شود؛ چه نسبت به مضطر و چه نسبت به فرزندي که از اين گونه استمتاعات رو، تمام آثار وطي به شبهه بر آن حمل مي اين دانست. از

سي متولد  سائل جن ست؛ همميو م ضطرار بر ادله احكام اولیه ا چنین بر مبناي انتخابي نگارنده شود. دلیل اين ترجیا، حكومت قاعده ا

 تواند مشمول رفع شود. نسبت به آثار مرتفع در حديث رفع، هر اثري که با امتنان شارع منافاتي نداشته باشد، بسته به نوع آن، مي

 

 منابع

 .دار صادر :بیروت. 15-14و  4ب. . لسان العرا(. ق.1414ابن منظور، محمد بن مكرم ). 1

 :قم. 11ب.  .. تحقیق شااایخ مجتبي عراقيمجمع الفائدم والبرهان في شااارح ارشااااد ا ذهان(. 1379اردبیلي، احمد بن محمد ). 2

 مؤسسف النشر الإسلامي. 

 .نشر میزان :تهران .2ب.  .حقوق جزاي عمومي(. 1392اردبیلي، محمدعلي ). 3

 .المرکز العالمي للدّراسات الإسلامیف :قم. 3ب.  .دروس تمهیديّف في الفقه الاستدلالي(. ق.1422ايرواني، محمد باقر ). 4

 .عالم الكتب :الرياض .3. ب. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات(. ق.1414بهوتى، منصور بن يونس ). 5

 بوستان کتاا. :قم .ديشه سیاسي نائینيان(. 1382بهشتي، احمد ). 6

سین ). 7 سنن الكبیر(. ق.1432بیهقي، أحمد بن الح سن الترکيال مرکز هجر للبحوث  :القاهرم .8. ب. . تحقیق عبدالله بن عبد المح

 .والدراسات العربیف والإسلامیف

 .141 -158(، 40) 9 .مفیدفصلنامه نامه  .(. اضطرار در حقوق مسئولیت مدني1382پارسا پور، محمد باقر ). 8

 دار الكتب العلمیف. :بیروت .5. ب. الفقه على المذاهب ا ربعف(. ق.1424جزيري طبري، عبد الرحمن بن محمد عوض ). 9

 گنج دانش، ابن سینا. :. تهرانترمینولوژي حقوق(. 1386جعفري لنگرودي، محمد جعفر ). 10

سائل(. ق.1412حرّ عاملي، محمد بن الحسن ). 11 شیعف و سلام لإحیاء التراثالبیت علیهمتحقیق مؤسسف آل .ال مؤسسف آل  :قم .ال

 السلام لإحیاء التراث.البیت علیهم

 .مؤسسف النشر الإسلامي التابعف لجماعف المدرسین :قم. 2ب.  .العناوين الفقهیف(. ق.1417حسیني، سید میر عبد الفتاح ). 12

https://www.mashreghnews.ir/news/409635؛


 عبدالرسول قاسمی كجانی –زينب گيلانی  / آثار فقهی مترتب بر مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری /114

 

 

 .مؤسسف النشر الاسلامي التابعف لجماعف المدرسین :قم. 3ب. . الحاوي لتحرير الفتاويالسرائر (. ق.1410حلي، ابن ادريس ). 13

تحقیق و تصااحیا گروه پژوهش دفتر  .مختلف الشاایعف في أحكام الشااريعف(. ق.1413حلي )علامه حلي(، حساان بن يوسااف ). 14

 وزه علمیه قم.دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ح :قم. 9ب.  .انتشارات اسلامى

 .الشهداء )ع(مؤسسه سید  :قم .1ب. . الجامع للشرايع(. ق.1405حلي، يحیى بن سعید ). 15

 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :تهران .2. ب. توضیا المسائل )فارسي((. 1372خمیني، سید روح الله ). 16

سید روح الله . 17 سب ال(. 1381)خمیني،  شر  :قم. 2ب.  .. تذيیل مجتبى الطهرانيمحرمفالمكا سماعیلیان للطباعف والن سف ا س مؤ

 .والتوزيع

 .دار الكتب العلمیف :نجف. 2ب.  .تحرير الوسیله(. 1390خمیني، سید روح الله ). 18

الموسوي الخوئى )قدس  تقرير ابحاث سماحف آيف الله العظمى السید أبو القاسم .مصباح الفقاهف(. 1377خوئي، سید ابو القاسم ). 19
 داوري. :قم .بقلم محمد على التوحیدي التبريزي .سره(

 .مؤسسف الخوئي الإسلامیف :النجف ا شرف. 2ب.  .مباني في شرح العروم الوثقى(. ق.1406خوئي، سید ابو القاسم ). 20

 .مام الخوئيمؤسسه احیاء آثار الا :قم. 1ب. . مصباح ا صول(. ق.1422خوئي، سید ابو القاسم ). 21

تحقیق علي محمد عوض، عادل أحمد عبد  .العزيز شاارح الوجیز المعروف بالشاارح الكبیر(. ق.1417رافعي قزويني، ابو القاساام ). 22

 .دار الكتب العلمیف :بیروت. 9-8ب.  .الموجود

 .دار الفكر :دمشق. 4ب. . أدلّته والاسلامي  الفقه (.ق.1409، وهبف )زحیلي. 23

 دار المعرفف :بیروت. 24. ب. (. المبسوطق.1414خسي، محمد بن أحمد )سر. 24

 .دار الكتاا العربي :بیروت. 2ب.  .فقه السنف(. 1397سید سابق ). 25

 .چاپ عبد المجید الترکي: بیروت. 1ب. . شرح اللُّمع(. ق.1408شیرازي، أبو اسحاق ). 26

مؤسسف النشر الاسلامي التابعف  :قم .13و  11ب.  .بیان أحكام الشرع بالدلائلرياض المسائل في  .(ق.1422طباطبائي، سید علي ). 27

 لجماعف المدرسین.

 السلام.مؤسسه آل البیت علیهم :قم .کتاا المناهلتا(. طباطبايي حائري )مجاهد(، سید محمد )بي. 28

 .ماعیلیانموسسف اس :قم .1ب. . حاشیف المكاسب(. 1370طباطبائي يزدي، سید محمد کاظم ). 29

سید محمد کاظم ). 30 سه امام علي بن ابي طالب  :قم. 1ب. . العروم الوثقي مع التعلیقات(. ق.1428طباطبائي يزدي،  شارات مدر انت

 .السلامعلیه

سید محمود المرعشيالوسیلف(. ق.1408طوسي، ابن حمزه ). 31 شراف ال منشورات مكتبف آيف  :قم .. تحقیق شیخ محمد الحسون، ا

 لعظمى المرعشي.الله ا

المكتبف المرتضويف لإحیاء  :تهران .4. ب. تحقیق محمدباقر بهبودي .المبسوط في فقه الإمامیف(. 1387طوسي، محمد بن حسن ). 32

 الآثار الجعفريف.

 .دار الكتاا العربي :بیروت .1. ب. النهايف في مجرد الفقه والفتاوي(. ق.1400طوسي، محمد بن حسن ). 33



 100-116/  1403تابستان  -بهار ، اول، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /115

 

 

انتشارات دفتر تبلی ات  :قم. 2ب.  .الروضف البهیف في شرح اللمعف الدمشقیف(. ق.1412هید ثاني(، زين الدين بن علي )عاملي )ش. 34

 اسلامى حوزه علمیه قم.

 .مؤسسف المعارف الاسلامیف :قم. 15و  12ب. . مسالک ا فهام الى تنقیا شرائع الإسلام(. ق.1413الدين بن علي )عاملي، زين. 35

 .مؤسسف النشر الإسلامي التابعف لجماعف المدرسین :قم .3ب. . قواعد ا حكام(. ق.1413ه حلي، حسن بن يوسف )علام. 36

 .مؤسسف النشر الإسلامي :قم. 8ب. . مختلف الشیعف(. ق.1418علامه حلي، حسن بن يوسف ). 37

 .العلمیف دار الكتب :بیروت .2. ب. البنايف شرح الهدايف (.ق.1420) عینى، بدر الدين. 38

 دار الكتب العلمیف. :بیروت .1. ب. . تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافيالمستصفى(. ق.1413غزالي، محمد بن محمد ). 39

 النشر. مؤسسف أم القرى للتحقیق و :قم .دروس في أصول فقه الإمامیف(. ق.1420فضلي، عبد الهادي ). 40

منشورات مؤسسف  :بیروت .6. ب. تحقیق مهدى المخزومي، ابراهیم السامرائي .لعینکتاا ا(. ق.1408فراهیدي، خلیل بن احمد ). 41

 .ا علمي للمطبوعات

 .المكتبف العصريّف :قم .1ب.  .يوسف. تحقیق شیخ محمد المصباح المنیر(. ق.1418فیومي، احمد بن محمد ). 42

 (. ترجمه محمدمهدي فولادوند. تهران: پیام عدالت.1398) قرآن کريم. 43

 .السلامالبیت علیهممؤسسه آل :قم .12. ب.جامع المقاصد في شرح القواعد(. ق.1414، نور الدين علي ){محقق ثاني}کرکي . 44

دانشااگاه علوم اساالامي ، هاي فقه مدنيآموزه .(. حكم ازدواب پساار و پدر زاني با زانیه1402گوهري، احد، محساان جهانگیري ). 45
 .219-244، (27) 15 .رضوي

 مؤسسف الوفاء. :قم. 79و  40ب.  .بحار ا نوار الجامعف لدرر أخبار ا ئمف ا طهار(. ق.1403مجلسي، محمدباقر }علامه مجلسي{ ). 46

سائل الحلال و الحرام(. ق.1408محقق حلىّ، نجم الدين ). 47 سلام في م صحیا عبد الحسین محمد على بقالشرائع الإ و  2. ب. . ت

 ن.مؤسسه اسماعیلیا: قم .4

 .مرکز نشر علوم اسلامى :تهران .4ب. . قواعد فقه(. ق.1406محقق داماد، سید مصطفى ). 48

 دار التیار الجديد. :بیروت .الفقه علي المذاهب الخمسف(. ق.1421م نیه، محمد جواد ). 49

 .السلامدار النشر الامام على بن ابى طالب علیه  :قم .کتاا النكاح(. ق.1424)مكارم شیرازي، ناصر . 50

 دار النشر الامام على بن ابى طالب علیه السلام. :قم .أنوار الفقاهف في أحكام العترم الطاهرم(. ق.1432مكارم شیرازي، ناصر ). 51

صر . 52 شیرازي، نا اي که بچهزاني با  الله مكارم درمورد ازدواب فرزندانفتواي آيت .ازدواب فرزندان زاني با توجه به قانون فراش(. 1401)مكارم 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=29100&mid=263025 .بنا به قانون فراش به شوهر زن ملحق شده است

 .رسااااني دفتر آيت الله مكارم شااایرازيپايگاه اطلاع .اي زانیه بدون شاااوهراساااتبرا از زنا بر(. 1402) مكارم شااایرازي، ناصااار. 53
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/2692537 

سلامي ). 54 سف دائرم المعارف الفقه الإ س سلامي طبق(. ق.1423مؤ سوعف الفقه الا سلاماً لمذهب أهل البیت علیهممو . 13و  1ب. . ال

 مؤسسف دائرم معارف الفقه الإسلامي. :قم

 رابطف الثقافف و العلاقات الإسلامیف. :تهران .المسائل الناصريات(. ق.1417موسوى )سید مرتضي(، على بن حسین ). 55

 یت.مؤسسه آل الب :قم .مدارک ا حكام(. ق.1410موسوي عاملي، سید محمد ). 56

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=29100&mid=263025
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/2692537؛


 عبدالرسول قاسمی كجانی –زينب گيلانی  / آثار فقهی مترتب بر مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری /116

 

 

 36و  31و  29. ب. . تحقیق محمود قوچانيجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام(. 1362نجفي، محمدحسن }صاحب جواهر{ ). 57

 دار احیاء التراث العربي. :بیروت .41و 

 مكتبف الرشد. :الرياض .اثباتها بالقیاس( الرخص الشرعیف )و(. ق.1410نملف، عبدالكريم بن علي ). 58

 https://www.mashreghnews.ir/news/409635  .سايت مشرق نیوزبه چه امام جماعتي اقتدا کنیم؟ (. 1401)اساني، حسین وحید خر. 59

 بوستان کتاا. :قم .احكام بانوان(. 1384وحیدي، محمد ). 60

 .187 -207 (،71) 35 .هامقالات و بررسيرار و ضرورت. (. بررسي فقهي اضط1381وطني، امیر ). 61

 

https://www.mashreghnews.ir/news/409635؛

